*✍️یادداشتی درباره ایمان
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، ایمان بیاورید...* 


ایمان در این آیه نه یک واقعه، بلکه یک شدن است.
بیشتر مفاهیم روزمره اینگونه است که یا «داریم» یا «نداریم». انسان یا خانه‌ای دارد یا ندارد، دانشی را می‌داند یا نمی‌داند. اما ایمان، دست‌کم در این افق قرآنی، از سنخ «مالکیت» نیست؛ از سنخ «حرکت» است. آیه میان دو سطح از ایمان فاصله می‌گذارد: ایمان به‌عنوان ورود، و ایمان به‌عنوان اقامت.

ورود به ایمان ممکن است با پذیرش ذهنی، تربیت خانوادگی، تجربهٔ عاطفی یا حتی تعلق اجتماعی آغاز شود؛ اما اقامت در ایمان نیازمند تجدید مداوم است. اینجا ایمان بیشتر شبیه زیستن است تا پذیرفتن. انسان موجودی نیست که یک‌بار برای همیشه به حقیقت برسد و در آن منجمد شود. او موجودی است که باید پیوسته خود را *دوباره * انتخاب کند. همان‌گونه که آزادی تنها با یک تصمیم تحقق نمی‌یابد بلکه با تکرار تصمیم‌های آزادانه استمرار پیدا می‌کند، ایمان نیز با یک لحظهٔ آغازین پایان نمی‌یابد.

در این معنا، آیه می‌گوید:
 *«آنچه گمان می‌کنید پایان راه است، در حقیقت آغاز مسئولیت است.»* 
می‌توان این آیه را در پرتو مسئلهٔ «شک» نیز فهمید. بسیاری تصور می‌کنند ایمان و شک دو قطب متضادند: هرچه ایمان بیشتر، شک کمتر. اما تجربهٔ انسانی و تأمل فلسفی نشان می‌دهد که ایمان اصیل اغلب از دل مواجهه با تردید، ابهام و پرسش زاده می‌شود. کسی که هرگز امکان انکار را احساس نکرده، شاید هنوز عمق انتخاب را نیز تجربه نکرده باشد.
پس خطاب «ایمان بیاورید» به مؤمنان، شاید دعوت به عبور از ایمان موروثی به ایمان آگاهانه باشد؛ از ایمان تقلیدی به ایمان وجودی.
